
13 اجتماعی
irannewspaper irannewspapper

پنجشنبه   19 تیر   1404  شماره 8783

ن
یرا

/ ا
ی

سائ
ل ن

ض
لف

بوا
ا

اکرم احمدی
دبیر گروه اجتماعی

گزارش

»تـــو می‌مونی و من و یه چاقوی دســـته ســـفید زنجون*« مـــرد این را وقتـــی می‌گوید که همه 
ج نشســـته‌اند، چشم‌های‌شـــان گرد شـــده و  زنانـــی که در واگـــن بانوان قطار صادقیه به کر
بعضی‌هـــا حتی می‌خواهند ترســـی که به جان‌شـــان افتـــاده را پنهان کنند. مـــرد چاقوهای 
به قول خودش دســـته زنجانش را از دل ســـاک پوســـیده ســـیاهی بیرون می‌کشـــد. ساکی 
کـــه چاک چاک اســـت از تیغ چاقو. کنـــار چاقوهای دســـته زنجان قمه و چاقوهـــای ریز هم 
هســـت. چاقوهایی کـــه مرد فروشـــنده با صـــدای بلنـــد می‌گویـــد: »خیلی خـــوب کار را در 
می‌آورد.« چشـــمان مـــرد به دهان زن‌هاســـت. حرفی بیـــرون می‌آید که ســـاکش را باز کند 
یـــا نه؟ هیـــچ کس حرفـــی نمی‌زند، حتـــی پلک هـــم نمی‌زنند. فضـــا رعب‌انگیز اســـت. مرد 
از ســـر تا ته واگن راه مـــی‌رود. چاقوهایش را دســـتش گرفته و قدم می‌زند. فضا ترســـناک‌تر 
هم می‌شـــود. اما قطار به ایســـتگاه بعدی که می‌رســـد، مرد ســـاک چاک چاک شـــده از زخم 
چاقـــو را روی دوشـــش می‌اندازد و از واگن بانوان قطاری که به ســـمت غـــرب می‌رود، پیاده 

می‌شـــود. همه یک نفس راحت می‌کشـــند.

از چاقوی دسته زنجان تا لباس ملکه فنلاند
روایت واقعی از فروش محصولات عجیب و غریب در قطاری که به سمت غرب می‌رفت
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این تسهیلات 
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ملی مجوزها« 

آغاز می‌شود

یکی از خانم‌ها 
که با دقت 

به حرف‌های 
زن فروشنده 

گوش می‌دهد، 
با صدای بلند 

می‌گوید: 
»دیگر امنیت 

جانی نداریم. 
تا دیروز 

می‌گفتند لوازم 
آرایش مترویی 

و صابون تریاک 
و کرم شیر الاغ 

نخرید، حالا 
سنگ مرداب و 
عرق کافور هم 

اضافه شده.«

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درگفت‌و‌گو با ایران اعلام کرد

اختصاص دو وام ویژه به زنان سرپرست خانوار

ایـــن همـــه ماجـــرا نیســـت. زنـــی با کوهـــی از 
لباس‌هـــای رنگـــی از پله‌هـــا پاییـــن می‌آیـــد 
و یـــک چمـــدان بـــزرگ فرودگاهـــی صورتـــی 
رنـــگ را دنبـــال خـــودش می‌کشـــد. اولیـــن 
صندلـــی خالـــی اســـت، زن اصـــاً توجهی به 
اطـــراف نمی‌کند. کوه لباس‌هـــا را آوار می‌کند 
روی صندلـــی و دســـت و پـــای زنـــی کـــه کنـــار 
صندلـــی خالی نشســـته. بـــوی مواد شـــوینده 
و اتـــوی بخـــار در واگـــن بانـــوان می‌پیچـــد. 
دختری خســـته که مقنعه‌اش را روی صورتش 
کشـــیده تا چرت بزند، ســـیاهی مقنعـــه را بالا 
می‌کشـــد و بـــا اخـــم می‌گویـــد: »اه چـــه بوی 
بـــدی میاد. باز ایـــن اومـــد.« زن بی‌اعتنا دانه 
دانـــه لباس‌ها را تبلیغ می‌کنـــد. لباس‌هایش 
همه خارجی اســـت. ایـــن را با صـــدای بلندتر 
می‌گویـــد. همه مـــارک اســـت و شـــبیه‌اش را 
فقـــط تـــن هنرپیشـــه‌ها و ملکه‌هـــا می‌بینی. 
بلافاصله یک شـــومیز ســـفید یقه تور ایستاده 
از چمـــدان بزرگ بیرون می‌کشـــد و نشـــانش 
می‌دهـــد. بـــا صدای بلنـــد می‌گویـــد: »همین 
شـــومیز لنگه‌اش را پیدا نمی‌کنـــی. اگر بخری 
فقط یکی تـــو‌داری و یکی هم ملکـــه فنلاند.« 
یکـــی از خانم‌هـــا که بـــا دقـــت بـــه تبلیغ زن 
فروشـــنده گـــوش می‌دهد از بغل دســـتی‌اش 
می‌پرســـد: »مگـــه فنلاند ملکـــه داره؟« جواب 
بغـــل دســـتی‌اش ایـــن اســـت: »ســـرچ کن تو 
گوگل.« زن گـــوگل را باز می‌کند و می‌نویســـد، 
ملکه فنلانـــد. بعد بـــا صدای بلنـــد می‌گوید: 
»دروغ میگه بابا. قبلاً داشـــته الان دیگه نداره. 
تبلیغـــه دیگـــه. یه کشـــوری رو میگه تو نقشـــه 
جهـــان هم پیـــدا نمیشـــه.« خانم فروشـــنده 
حواســـش فقط بـــه لباس‌هـــای رنگی اســـت 
که روی هـــم انبـــار می‌کند. زن کناری پشـــت 
کوهی از لباس‌ها گم شـــده، شـــالش را جلوی 
صورتـــش گرفتـــه و با صـــدای بلنـــد می‌گوید: 
»یـــک لحظـــه آرامش نداریم از دســـت شـــما. 
خانـــم این لباس‌هـــا را بردار خفه شـــدم.« زن 
فروشـــنده لباس ملکه فنلانـــد و بقیه پیراهن 
و شـــومیزهای رنگارنـــگ را جمـــع می‌کند توی 
چمدانش می‌چپاند. ســـؤال زنی که می‌پرسد 
ایـــن لباس‌هـــا دســـت دوم اســـت صورتـــش 
خ می‌کنـــد، برافروختـــه برمی‌گـــردد:  را ســـر
»تاناکـــورا با اینـــا فـــرق داره. نمی‌دونی بدون. 
اینا اســـتوکه. لباس‌های مارکدار خارجی. بری 
بازار صد تا از این مغازه‌ها می‌بینی...« راســـت 
می‌گویـــد، حتـــی در بعضـــی از ایســـتگاه‌های 
متـــرو هـــم چند مغـــازه لبـــاس فروشـــی کنار 
هم ردیف شـــده و شـــومیزهای ســـفید دست 
دوم را 198 هزار تومان می‌فروشـــد. از ایستگاه 
تجریش تـــا کهریزک. همهمه می‌شـــود. یکی 
از خانم‌هـــا با صـــدای بلنـــد می‌گویـــد: »انگار 
نه انـــگار توی قطـــار هســـتیم. بـــازار متحرک 
اســـت. کاش دو تـــا چیـــز درســـت و حســـابی 
می‌فروختنـــد. یکـــی چاقـــوی دســـته زنجان 
می‌فروشـــد و یکـــی لبـــاس دســـت دوم. بوی 
لباس‌هـــا تابلوســـت کـــه تاناکوراســـت بعـــد 

می‌گویـــد لبـــاس ملکـــه فنلانده. قطـــار مترو 
شـــده قطار تونل وحشـــت...«

جملـــه زن تمام نشـــده ســـر و کله فروشـــنده 
دیگـــری پیـــدا می‌شـــود. او تبلیغـــش را با یک 
جمله ســـؤالی آغاز می‌کنـــد. آیـــا از بوی عرق 
خســـته شـــده‌اید؟ آیا بوی پا آزارتـــان می‌دهد؟ 
دختـــر جوانی از تـــه واگـــن فریـــاد می‌زند نه. 
لـــذت می‌بریـــم. بعـــد چنـــد نفری بـــا صدای 
بلنـــد می‌خندنـــد. زن وقعـــی نمی‌نهـــد. این 
را دختر دانشـــجویی که با دوســـتش مشغول 
حل کردن مســـأله ریاضـــی اســـت، می‌گوید. 
زن ســـنگ مـــرداب دارد. ســـنگ مردابش اما 
پودر اســـت. در جواب مشـــتری که می‌پرســـد 
پـــس چرا این ســـنگ پـــودر اســـت، می‌گوید: 
»پودرش می‌کنن تا راحت‌تر اســـتفاده بشـــه. 
اینو می‌ریزی تـــو کفش دیگه پا بـــو نمی‌گیره. 
بـــرای عـــرق بـــدن هـــم هســـت. خیلـــی هم 
بهداشتیه. علامت اســـتاندارد هم داره.« ولی 
قوطی که دســـت زن اســـت، هیچ نوشـــته‌ای 
ندارد، چه برســـد بـــه علامت اســـتاندارد. این 
همه بار زن فروشـــنده نیست، عرق کافور هم 
می‌فروشـــد. یکی می‌پرســـد کافور چی هست 
که عرق داشـــته باشـــد. زن با هیجان توضیح 
می‌دهـــد، یـــک گیـــاه جادویـــی اســـت. برای 

آرامش اعصاب، تســـکین درد عضـــات و...
یکـــی از خانم‌هـــا کـــه بـــا دقت بـــه حرف‌های 
زن فروشـــنده گوش می‌دهد، بـــا صدای بلند 
می‌گویـــد: »دیگـــر امنیـــت جانـــی نداریـــم. تا 
دیـــروز می‌گفتنـــد لـــوازم آرایـــش مترویـــی و 
صابـــون تریاک و کـــرم شـــیر الاغ نخرید، حالا 
ســـنگ مرداب و عرق کافور هم اضافه شـــده.«
حرف‌هـــای زن هنوز تمام نشـــده، آن طرف‌تر 
یک زن می‌خواهد گوش همه را ســـوراخ کند. 
خودش ایـــن را می‌گوید. ادعایش این اســـت 
کـــه با نوک انگشـــتش گوش ســـوراخ می‌کند. 
یکـــی از خانم‌ها به دوســـتش می‌گوید: »نوک 
انگشـــتش حتماً دریل داره. مگه میشه گوشو 
با نوک انگشت ســـوراخ کنی. حتماً سوزن لای 
انگشـــتاش پنهـــون کـــرده.« راســـت می‌گوید 
زن لای انگشـــتهایش یـــک چیـــزی مثل میخ 
کوچک دارد و در دســـت دیگرش یک اســـپری 
الکل تـــا مثلاً به قول خودش کاملاً بهداشـــتی 
و بـــدون درد و خونریـــزی بـــا مبلغ بســـیار کم 
گوش ســـوراخ کند. دور می‌زنـــد و به همه نگاه 
می‌کند. زن بسته تخفیفی هم دارد، می‌گوید: 
»گوش داوطلب اول را رایگان ســـوراخ می‌کنم 
و یـــک عدد گوشـــواره هم هدیـــه می‌دهم. اگر 
درد داشـــت دو تـــا گوشـــواره می‌دهـــم.« یکی 
زیرلـــب می‌گوید، این قدر کار خطرناک اســـت 

که دنبال داوطلـــب می‌گردد.

آیا کسی حواسش هست؟
هم در ایســـتگاه مبدأ و هم در ایستگاه مقصد 
قطعاً مأمـــوران پلیس متـــرو را می‌بینید. این 
را ســـرهنگ کرمی راد فرمانـــده یگان انتظامی 
متـــرو می‌گوید. او درباره رصد فروشـــنده‌های 

مترو بـــه »ایـــران« می‌گوید: »یـــگان فیزیکی 
ایســـتگاه‌های متـــرو همیشـــه حواس‌شـــان 
بـــه محـــض مشـــاهده موضـــوع  و  هســـت 
مشکوک خیلی ســـریع وارد عمل می‌شوند.« 
امـــا تعـــداد زیـــادی از ایـــن فروشـــنده‌ها که 
ممکن است باعث وحشـــت مسافرها شوند 
و حتـــی در مـــواردی مثـــاً بـــا فروش ســـنگ 
مـــرداب و ســـوراخ کـــردن گـــوش ســـامت 
خریدارهـــا را به خطر بیندازند، دور از چشـــم 
پلیـــس در ایســـتگاه بعـــدی از واگـــن پیـــاده 
می‌شـــوند و کســـی هـــم بـــه آنهـــا مشـــکوک 
نمی‌شـــود. فرمانـــده یـــگان انتظامـــی متـــرو 
درایـــن بـــاره می‌گویـــد: »اگـــر بـــا این مـــوارد 
مواجه شـــدید، خبـــر بدهید. پلیـــس خیلی 
زود بـــه موضـــوع ورود می‌کنـــد. می‌توانید با 
گوشـــی از ایـــن افراد عکـــس هـــم بگیرید.« 
امـــا چطـــور بایـــد بـــه پلیـــس خبـــر بدهیم؟ 
ســـرهنگ کرمـــی راد می‌گویـــد: »تعـــداد این 
افـــراد خیلـــی کـــم اســـت و بیشـــتر زمانی که 
مترو خلوت اســـت و مســـافر زیاد نیست وارد 
واگن‌هـــا می‌شـــوند. بـــه محـــض اینکـــه این 
فروشـــنده‌ها را دیدید، می‌توانید با 110 تماس 
بگیریـــد و اعلام کنید در چه واگنی هســـتید. 
در ایســـتگاه بعدی مأمور مســـتقر به موضوع 
رســـیدگی می‌کند. اگر مسافر همیشگی مترو 
هســـتید، بـــرای اطمینـــان بیشـــتر می‌توانید 
قبل از ســـوار شـــدن به قطـــار شـــماره تلفن 
رئیـــس ایســـتگاه مبـــدأ و مقصـــد را بگیرید و 
اگر در مســـیر مشـــکلی پیدا کردید به او زنگ 
بزنید. ایشـــان ســـریع بـــه پلیس متـــرو خبر 
می‌دهد و بعد مأمـــوران انتظامی کارشـــان را 

شـــروع می‌کنند.«

نه سنگ مرداب بخرید نه عرق کافور
پاسخ سرپرســـت فرآورده‌های طبیعی، سنتی 
و مکمل ســـازمان غـــذا و دارو هم با هشـــدار 
همراه اســـت. بـــرای این‌کـــه ســـنگ مرداب 
نـــه ‌تنهـــا فاقد مجـــوز اســـت، بلکـــه به‌دلیل 
وجـــود ســـرب می‌توانـــد آســـیب‌های جدی 
بـــه ســـامت وارد کنـــد. پـــودر ســـنگ خیلی 
سریع توســـط منافذ پوســـت جذب می‌شود 
و می‌توانـــد مشـــکلات زیـــادی درســـت کند. 
دکتر شـــهرام شـــعیبی به» ایـــران «می‌گوید: 
»ســـنگ مرداب یـــا همـــان مردار ســـنگ که 
گاهـــی به‌عنـــوان مـــاده‌ای بـــرای کاهش بوی 
عـــرق توســـط برخی افـــراد توصیه می‌شـــود، 
حاوی ترکیبات ســـرب اســـت و مصرف آن از 
نظـــر علمـــی و بهداشـــتی به‌هیچ‌وجـــه تأیید 
ایـــن مـــاده معمـــولاً به‌صـــورت  نمی‌شـــود. 
فلـــه‌ای و از طریـــق فروشـــندگان دوره‌گرد یا 
دســـت‌فروش‌ها عرضـــه می‌شـــود و بـــدون 
مجوز اســـت. به همین دلیل ســـامت مردم 
را بـــه خطر می‌انـــدازد و می‌تواند باعث جذب 
پوستی سرب، مســـمومیت مزمن، آسیب به 
کبـــد و کلیه و حتی اختلالات عصبی شـــود.«
 دکتر شـــعیبی با بیان این‌که ســـازمان غذا و 
دارو هیچ‌گونه مجـــوزی برای تولیـــد یا توزیع 
ســـنگ مـــرداب صـــادر نکـــرده، می‌گویـــد: 
»متأسفانه برخی باورهای غلط سنتی، مردم 
را بـــه مصـــرف این‌گونه مـــواد فاقـــد ایمنی و 
ســـامت ترغیب می‌کند، در حالی‌که چنین 
اقلامـــی ممکـــن اســـت پیامدهـــای غیرقابل 
جبرانی به‌دنبال داشـــته باشند.« او همچنین 
دربـــاره اســـتفاده عرقیجـــات گیاهـــی بی‌نام 
ونشـــانی کـــه بـــا تبلیغـــات آنچنانـــی توســـط 
دســـتفروش‌های متـــرو فروختـــه می‌شـــود، 
ایـــن  از خریـــد  توضیـــح می‌دهـــد: »قبـــل 
محصولات حتماً به نشـــان ســـیب سلامت و 
برچســـب اصالت و رهگیـــری آن توجه کنید. 
به هیچ وجه فرآورده‌های بدون بســـته‌بندی 
و فاقـــد اطلاعـــات تولیدکننـــده و بی‌نـــام و 

نشـــان نخرید.«

* جمله ای از دیالوگ شـــخصیت سیدرســـول 
در فیلم گوزنها

مهســـا قوی‌قلـــب/  یکـــی از راه‌هـــای 
درآمدزایـــی و شـــاید تنهـــا راه ادامـــه 
حیـــات زنانی کـــه سرپرســـت خانوار 
هســـتند و بـــه تنهایی چـــرخ اقتصاد 
خانـــواده را می‌چرخاننـــد، مشـــاغل 
خانگـــی اســـت. امـــا گروهـــی از زنان 
که حرفـــه و علمـــی بـــرای درآمدزایی 
بـــا  زندگـــی  ادامـــه  بـــرای  ندارنـــد، 
مشـــکلات زیـــادی روبـــه‌رو هســـتند. 
بـــه همیـــن دلیـــل پرداخـــت وام در 
مدل‌های مختلف، اما با ســـود بســـیار 
پاییـــن در دســـتور کار دولت‌هـــا قرار 
دارد. وام‌هـــای خوداشـــتغالی زنـــان 
سرپرســـت خانوار بـــه منظور حمایت 
از آنهـــا و کمـــک به ایجاد کســـب و کار 
یا بهبود شـــرایط اقتصـــادی پرداخت 
خ  نـــر بـــا  هـــم  معمـــولاً  و  می‌شـــود 
بهـــره پایین و شـــرایط مناســـب برای 

بازپرداخـــت ارائـــه می‌شـــود.
 زهرا بهـــروزآذر معـــاون رئیس‌ جمهور 
در امور زنـــان و خانواده درباره وام‌های 
زنـــان  بـــرای  نظـــر گرفتـــه شـــده  در 
سرپرســـت خانوار و مشـــاغل خانگی 
به »ایران« می‌گویـــد: »در حال حاضر، 
دو نـــوع وام بـــرای مشـــاغل خانگی به 
زنـــان تعلـــق می‌گیـــرد؛ یکـــی وام‌های 
انفـــرادی و دیگری وام‌های پشـــتیبان. 
فرآیند دریافت این تســـهیلات از مسیر 
»درگاه ملـــی مجوزهـــا« آغاز می‌شـــود. 
متقاضیـــان بـــا ثبـــت درخواســـت در 
ایـــن ســـامانه، مجـــوز لازم را دریافـــت 
و  ثبت‌محورنـــد  مجوزهـــا  می‌کننـــد. 
بلافاصلـــه صـــادر می‌شـــوند. وام‌های 
کســـانی  مخصـــوص  هـــم  نفـــرادی  ا
کســـب‌وکار  می‌خواهنـــد  کـــه  اســـت 
بـــرای خـــود  را به‌صـــورت مســـتقل و 
راه‌انـــدازی کننـــد. ایـــن افـــراد پس از 
دریافـــت مجـــوز، در صـــورت تمایل به 
ح کســـب‌وکار  دریافت تســـهیلات، طر
خـــود را ارائـــه می‌دهنـــد و در صـــورت 
تأییـــد توســـط اداره تعـــاون، کار و رفاه 
اجتماعـــی شهرشـــان، تـــا ســـقف ۱۵۰ 
خ سود  میلیون تومان تســـهیلات با نر
چهـــار درصـــد و بازپرداخـــت حداکثر 

هفت‌ســـاله دریافـــت می‌کننـــد.«

چهارمیلیارد تومان وام برای پشتیبان‌ها
یکـــی از راه‌هـــای افزایـــش اشـــتغالزایی بویـــژه 
برای خانم‌ها از طریق مشـــاغل خانگی اســـت. 
بهـــروزآذر در زمینـــه وام‌هایـــی که به مشـــاغل 
خانگـــی دیگر تعلق می‌گیـــرد، توضیح می‌دهد: 
»چهـــار میلیارد تومـــان هم وام دیگر مشـــاغل 
خانگی اســـت کـــه برای مـــدل پشـــتیبان داده 
می‌شـــود. در این مدل، کســـی که از توانمندی 
خاصی برخوردار اســـت و کســـب و کار خودش 
را راه‌انـــدازی کرده و توســـعه داده، بـــرای اینکه 
افـــراد بیشـــتری را درگیـــر کســـب و کار کند، تا 
ســـقف چهـــار میلیارد تومـــان وام با نرخ ســـود 
چهـــار درصـــد و بازپرداخـــت هفت‌ســـاله وام 

دریافـــت می‌کند.«
به گفته او، کســـانی که می‌خواهند از تسهیلات 
پشـــتیبان بهره‌مند شـــوند باید به سایت وزارت 
اقتصاد و بخش مشـــاغل خانگی مراجعه کنند 
و بـــه عنـــوان نیـــروی پشـــتیبان احـــراز هویت 
شـــوند. در صـــورت احـــراز هویـــت، ایـــن افراد 
درخواســـت تســـهیلات می‌دهند و تـــا ۴۰ نفر را 
می‌تواننـــد در زنجیره معرفی کننـــد. بعد از این 
مراحل مشـــخصات و کد ملی آنهـــا ثبت و افراد 

مشـــغول به کار می‌شوند.‌

شرایط دریافت وام برای مشاغل خانگی
متقاضیان در درجه اول، نباید جزو کارمندان 
دولت اعم از رســـمی یا غیررســـمی، قراردادی 
یا پروژه‌ای باشـــند، البته بازنشستگان دولتی 
مشمول این شرط نیســـتند. بهروزآذر در این 
بـــاره توضیـــح می‌دهـــد: »متقاضیـــان باید در 
ســـامانه مخصوص حمایت از مشاغل خانگی 
ثبت‌نـــام و در ســـامانه درگاه ملـــی مجوزهای 
کشـــور احراز هویت شـــوند. متقاضیـــان باید 
مهـــارت لازم را در زمینـــه‌ای کـــه می‌خواهنـــد 
در آن فعالیت کنند، داشـــته باشـــند و گواهی 
مربـــوط بـــه مهـــارت را در ســـامانه بارگذاری 
کننـــد. در ایـــن رابطه مـــا تفاهمنامـــه‌ای را با 
ســـازمان فنـــی و حرفـــه‌ای امضـــا کرده‌ایم تا 
زمینـــه آموزش زنان راحت‌تر شـــود و این افراد 
در اولویـــت دریافت تســـهیلات قـــرار بگیرند. 
همچنیـــن متقاضیـــان نبایـــد قبـــاً از هیـــچ 
ســـازمانی وام خوداشـــتغالی گرفته باشند. در 
مورد شرط ســـنی هم متقاضیان باید حداقل 
۱۸ ســـال ســـن و گواهی‌عدم ســـابقه کیفری 

داشـــته باشند.«

حل مشکل ضامن برای دسترسی زنان 
سرپرست خانوار به وام

یکـــی از چالش‌های جـــدی در مســـیر دریافت 
تســـهیلات، نبود ضامن اســـت که این مشـــکل 
بـــرای زنان سرپرســـت خانوار هم وجـــود دارد. 
بـــرای حل ایـــن مشـــکل، معاونت امـــور زنان و 
خانواده بـــا همـــکاری وزارت تعـــاون و صندوق 
ضمانـــت ســـرمایه‌گذاری تعـــاون، »صنـــدوق 

ضمانـــت« را راه‌اندازی کرده اســـت.
البتـــه ایـــن صنـــدوق ضمانت‌نامـــه لازم برای 
دریافـــت وام را ارائـــه می‌دهـــد، ولـــی ایـــن 
حمایت فقط شـــامل زنان سرپرســـت خانوار 
واجـــد شـــرایط می‌شـــود. معـــاون رئیـــس‌ 
جمهـــوری در امور زنـــان و خانـــواده در ادامه 
می‌گویـــد: »در قانـــون بودجـــه ۱۴۰۴، بـــرای 
اولیـــن بـــار نقـــش ویـــژه‌ای بـــرای معاونـــت 
امـــور زنـــان و خانـــواده در حـــوزه تســـهیلات 
اشـــتغال زنان، بویژه زنان سرپرســـت خانوار، 
پیش‌بینی شـــده اســـت. بر اســـاس تبصره ۱۵ 
این قانـــون، دســـتگاه‌هایی که از تســـهیلات 
تکلیفـــی اســـتفاده می‌کننـــد، ماننـــد کمیته 
امداد، بهزیســـتی، بنیاد برکـــت، بنیاد علوی 
و… موظـــف شـــده‌اند در مراجعـــات مردمی، 
وام‌هـــای خـــرد اشـــتغال پرداخـــت کننـــد. 
نکتـــه مهم این اســـت که اختصـــاص بودجه 
در ایـــن بنـــد، بایـــد تحـــت نظـــارت معاونت 
امـــور زنـــان و خانـــواده هزینـــه شـــود و زنـــان 
سرپرســـت خانوار در اولویـــت تخصیص این 
منابـــع قرار گرفته‌انـــد. این نظـــارت می‌تواند 
موجب شـــفافیت، بهره‌وری و ارتقای کیفیت 
پرداخت‌هـــا شـــود و انتظـــار می‌رود در ســـال 
۱۴۰۴ شـــاهد جهش قابل‌توجهی در پوشش 

تســـهیلات اشـــتغال زنان باشـــیم.«


